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 نکتۀ دوم از مطلب اول: مفهوم تقلید در اصطلاح 

  د یمهم است که تقل  شی دو گرا  میچه؟ اشاره کرد  یعنی  دیدر اصطلاح بود که تقل   دیمفهوم تقل  در مورددوم از مطلب اول    ۀنکت

هم در فقه و هم  را فقهاء    فیشش تعر  ا ینگاه پنج    ن ی. با اشودی گفته م  دیبه مقدمات عمل هم تقل  ا یاست    ر یغ  یعمل بر طبق فتوا

 اند. ذکر کرده  دیتقل یبرادر اصول 

 : میکنیم انیب یکوتاه ۀ انظار مقدم ن یاشاره به ااز  قبل

 دارد: یحداقل در چهار مورد در فقه ثمرات و آثار تشیو شناخت ماه دیتقل مبحث :مقدمه

 باطل است.  دیمصحح عمل است و عمل بدون تقل  دیتقل ندیگویعلما م اول: مورد

داشته   دیبقاء بر تقل  ی،عالم ح  یبه فتوا  خواهدیرفته، م  ایبوده که از دن  یمقلّد مرجع  دیز  ،تیم دیدر بحث بقاء بر تقل  دوم:  مورد

که قصد    یمسائل  ا یگرفته    اد یکه    یمسائل  ایکه عمل کرده    یمسائل  ؟ باشد  دیبر تقل  یکجا بوده که حالا باق  دش یباشد، محدوده تقل

 .گرددیبر م دیتقل یاصطلاح  یبه معنا نهایا ۀهم ؟ چون رساله مجتهد را گرفته مسائل ۀهم ایداشته عمل کند 

موارد    یموارد حرام است و در بعض  یدر بعض  ،موارد واجب است  یدر بعض  گر ید  یبه مجتهد ح  یعدول از مجتهد ح  سوم:  مورد

 کرد. میارتباط دارد که اشاره خواه دیمسأله با مفهوم تقل نیاست. ا زیجا

  ن ی ا  فیرا انجام داده تکل  اش یاعمال عباد  دیتقلتوجه به  سال بدون    نیافتد که چند  یعوام اتفاق م  یبرا  زیاد  چهارم:  مورد

 .د یتقل یطلاحصبه مفهوم ا گرددیصور برماز  یدر بعض  ست؟ یاعمال چ

 است که مفهوم اصطلاحی تقلید باید روشن شود که در این چهار مورد آثاری دارد.حداقل در این چهار مورد 

 اقوال و انظار علما در مورد مفهوم تقلید 

« اگر عمل انسان مطابق بود با فتوای  هو العمل علی طبق فتوی المجتهد و قوله و رأیهشود تقلید » گفته می  اول:  قول

داند، تسبیح واحد را  قصد تقلید هم نداشته باشم، مجتهدی است نماز جمعه را واجب نمیکند هر چند من  مجتهد، تقلید صدق می

داند. زید در طول عمرش نماز جمعه نخوانده و در دو رکعت اخیر نمازهای چهار رکعتی  در دو رکعت اخیر نماز چهار رکعتی کافی می

 کند مقلد اوست هر چند قصد هم نداشته است.صدق می تسبیح واحد هم گفته است، همین که عمل کرده است بر طبق فتوای او

،  علامۀ حلی«. که از عبارات برخی از علما مثل  هو مطابقۀ العمل لفتوی المجتهد و لو لم یعلم بالتطابقپس تقلید »

 شود.این معنا روشن می صاحب قوانین ، صاحب معالم

، 3«بل هو نفس العمل،: »محقق بروجردی  2«.واهلا إشکال فی تحقّقه بالعمل بفتاین است: »   محقق نائینی عبارت  

 4کنند؟مراجعه کنید و ببینید تقلید را چگونه معنا می  حاشیۀ کفایهرا در  محقق اصفهانیکلام 

شود  «، عمل کند به فتوای غیر با استناد به او، این میهیمستندا ال   ریالغ  یطبق فتو  یهو العمل عل »  دیتقل  دوم:  قول

دهد به فتوای  گوید فتوای فلانی این است. استناد می خوانی؟ میاستناد فائده ندارد. چرا بدل نماز ظهر نماز جمعه می تقلید و بدون 

 بدون استناد تقلید نیست. ،مجتهد
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ء  يكون جعلًا لشي يناسب العمل استناداً إلى رأي الغير، فانه جعل العمل كالقلادة في رقبته. و أما مجرد التعلم أو أخذ الرسالة أو الالتزام القلبي فلا
من  فانه بحسب الفرض أوّل الكلام:  .....، ف ان مفهومه اللغوي أوفق بالعمل من الأخذ للعمل منه تعر و  في رقبة الغير حتى يكون جعله ذا قلادة.

 گيرند. «. مقرر: ظاهرا ايشان تقليد را به معنای عمل میأنهّ نفس العمل أو الأخذ للعمل، و قد عرفت أن الأنسب بمفهومه هو الأول. 



: محقق حائری.  5« كونه العمل عن استناد لا یخلو من قوّة،و  »:  یمحش  یعروه الموثقدر    یراز یمرحوم ش  عبارت

امام .  6« .التقلید عبارة عن متابعۀ المجتهد فی العمل بأن یکون معتمداً على رأیه فی العملبل لا یبعد كون  »

 .7«هو العمل مستنداً إلى فتوى المجتهد : »خمینی

  د یاست، گفته شده تقل  دی از مقدمات عمل هم اسمش تقل  ی، بعض «للعمل بها ریالغ  یاخذ فتو» دیگفته شده تقل  سوم:  قول

صاحب   کند،یصدق م  د یتقل  ولیهنوز عمل نکرده باشد    چند  عمل کند، هر   نکه یبه قصد ا  اوردیرا به دست ب  ریغ  یفتوا  یعنی

 ظاهرا نظرشان همین قول سوم است. یانصار خیشو  8ی محقق خراسان ،فصول

أنّه یتحقّق بأخذ فتوى المجتهد للعمل به، و إن لم  فرمایند »با صراحت می  یگانیگلپا  حققم الظاهر  یعمل و 

 .9«بعد،

التزام   دی« تقلفتواه  أخذیبه بعد و لم    عملی و ان لم  بقول مجتهد معین  هو الالتزام بالعمل  »  دیتقل  چهارم:  قول

مقلد است هر چند عمل نکرده باشد   کندیمجتهد، صدق م  کی   یکه ملتزم شد عمل کند به فتوا  نیاست، هم  یامر قلب   کی  ،است

مبرز )و آشکار   التزام شد.یک  و    ی و یک قصد و یک نیتقلب  مرا  کی  دی او را نگرفته باشد، بنابر نظر چهارم تقل  یا وو هر چند فتا

   کنندۀ( آن اخذ رساله است.

الغطاء و    یشاهرود  ققمح  ،صاحب عروه ا   كاشف  که    نینظرشان  الالتزام  »است  فإنّ یکفی  بفتاویه،  بالعمل 

  10  .«التقلید كالبیعۀ و العهد یتحقّق بإنشاء الالتزام.

 هینفس العمل و لامدخل   دیالتقل »  :یبروجرد  ققمحمثل    ندیگویم  نیبه سه قول اول چن  نیقول چهارم قائل  نیمقابل ا  در

 ققمحفائده ندارد. پس    نکهیاست که من قصد کنم نماز بخوانم اما نخوانم ا  نی. مثل ا«من الاحکام  ءیش  یللإلتزام ف

 . ستین دیلکند که تق دیقصد کند تقل نکهیا ندیفرمایم یبروجرد

کنند قول سوم و چهارم را نقد میامام خمینی    « و لا یکون مجرّد الالتزام و الأخذ للعمل محقّقاً له  »  :ینیخم  امام

امام  گویند مجرد التزام محقق تقلید نیست، این قول چهارم بود. قول سوم این است که اخذ کند فتوای مجتهد را برای عمل،  و می

 فرمایند اخذ هم محقق تقلید نیست.می خمینی

 . 11«ء من ذلك،قوى عدم تحقّقه بشی أمّا الالتزام و عقد القلب و أخذ الرسالۀ و نحو ذلك فالأ  »  :ینینائ  محقق

علما   ی ازموارد که بعض ی ازوجوبا در بعض   ایجوازا    تیم  دیثمره را در بحث بقاء بر تقل   کی  میاشاره کن  گریبه قول د  نکهیاز ا  قبل

باشد   یدر مسائل  دیباشد با  تیم  دیبر تقل  یباق   خواهدی . اگر م«عمل  یالمسائل الذ  یف  تیالم  دیتقل   یعل   یبقی»  ندیگویم

  اد یرا که از او    ی. لذا مسائل«اخذ و تعلم   یالمسائل الذ  یف   تیالم  دیتقل   ی عل   یبقی»  ندیگوی م  گرید  یکه عمل کرده، بعض

اگر رساله را گرفته و التزام به رساله داشته در    ندیگوی م  گرید  یبعضیا  باشد.    دش یبر تقل  یباق  تواندی گرفته هر چند عمل نکرده م

 باشد. دیبر تقل یباق تواندیم آن ۀهم
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تفص  پنجم:  قول به  بعض   لیقائل  در  است  جالب  ازاست  وقت  ی  چهارگانه  م  دی تقل  خواهندیم  یثمرات  کنند  معنا   ند یگویرا 

الّذی یناط به صحّۀ العمل »  :نیاسیآل  مرحوم    .به عمل است  دیتقل  ندیگوی موارد م  ی ازو در بعض  «تزاملبالا  تحققی»

 . 12«ابتداءً، أمّا فی البقاء و حرمۀ العدول فاعتبار العمل فیه لا یخلو عن قوّة

و الظاهر أنّه یتحقّق بأخذ فتوى المجتهد للعمل به، و إن لم یعمل بعد، لکنّ الأولى و  »  :یگانیگلپامحقق  

بل هو الاستناد  »    :یمحقق خوئ .  13.«البقاء على تقلید المیّت الاقتصار على ما عمل بهالأحوط فی مسألۀ جواز  

إلى فتوى الغیر فی العمل، و لکنّه مع ذلك یکفی فی جواز البقاء على التقلید أو وجوبه، تعلّم الفتوى للعمل و 

 .14«كونه ذاكراً لها.

 . دیو ملاحظه کن دینیرا بب عروه یششم هم هست حواش قول

 سوم خواهد آمد. مطلب
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